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درود خداوند و همه پرستندگانش بر ملکه، دارنده سرزمین های 
بسیار بدون غروب

از ناحیه کاشان خبری واصل گشته است. پادوهای روس 
کله پا  را  نخست وزیر  و  نموده  رخنه  شاه  انصار  میان 
کرده اند. آنچنان بد نگشته است، اندیشه از ریشه دواندن 
تزارمَسلکی و تزارفیلی و به موجب آن انگلیسوفوبی است.

امیرکبیر  به  موسوم  محمدتقی  میرزا  که  نخست وزیر 
است، همان است که پیروان محمدعلی باب، همان رهبر 
آزادی خواه قرائت شکم پسندانه دینی را به توبره کشید. 
چندی قبل، نظر به تاسیس مَدرَسی چون کمبریج داشت 
و پروپوزالش را تقدیم اعلیحضرت شان نموده بود. کار 
دولا  که  شتر سواری  بود.  مملکتش  برای  شایسته ای 
نمی شود، هر حال شما چیزی ستاندی، نباید بساط لقب 
و لقب بازی را که کساد کنی؛ باری، امیرکبیر این اشتباهت 
را بوَد و مهدعلیا، مادر اعلیحضرت شان را دمغ نمود. دعواهای 

مادرزن و دامادی است دیگر!
مادر است و احترامش واجب و خواستارش از حکم حق، 
عرضه  بالاتر  که  همان  بود،  باب  از  این حدیثی  اعلی تر. 
نمودم. زین جهان پر تعجب، اعلیحضرت را مخ تریت کرده 
و امیرکبیر را به کاشان فرستاده تا گلاب ابتیاع کند؛ همان 
نخود سیاه. کینه چون شتری بوَد، وای بر حال کینه شونده 
و بدا به حال آن که مادر اعلی درجه را سُک زده باشد. باری! 
سُکاری را بر تنگ بلورین شاه ریخته و شاه اشتباهاً و آزمند، 
لب فرو ننشاند و یکهویی همه را بالا رفت. انَگ قتل بر نامه 

ممهور نمود و پیغام به کاشان رسید و از کاشان نیز بر ما.
تا روس  باید چید  مواجب حامل خبر، تحویل نموده شد و 
هیمنه نزند. نظر به هیکل تان، باید برای دوتا اعلیحضرت بعد 
از این یکی، برنامه کرد تا آن چیزها که در جنوب شان است، 

بشکه پر کند.
ارادت بسیار، مستر چستر، وزیرکبیر ساکن خیابان 

جمهوری، تقاطع منوچهری
پ.ن: رضا پالانی خاطرتان است؟ درب سفارت نشسته 

و می گوید با خودتان هماهنگ نموده!

هرگز نشود وطن کنام کفتار
با حمله دشمنان در رفته زوار

 نزدیک به قله ایم و دشمن خسته
بیچاره شده که پاره کرده افسار
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دبیر سرویس شعر:  عباس تافته
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حتی گفتن  پخ
 

آمریکایی  دانشمندان  عین الاسد  به  حمله  از  بعد 
و  کنند  کشف  را  ناشناخته  بیماری  یک  توانستند 
بار دیگر به دنیا نشان دهند »یس وی آر پرفکت«. 

در این مقاله قصد داریم این بیماری نادر را معرفی 
کنیم. 

  )Zarbey Molyem mindi(ضربه ملایم مغزی
سربازان  در  بار  آخرین  احتمالا  و  بار  اولین  برای 

آمریکایی مشاهده شده است. 
یکی از علائم این بیماری دفع مواد زائد است به طوری 
که یک صدایی مثل پخ می تواند باعث عمل دفع در 
بیمار شود، به همین دلیل استفاده از پوشاک سایز 
بزرگسال برای تمام سربازان یو اس واحد منطقه غرب 

آسیا الزامی است. 
از دیگر علائم آن می توان به این مورد اشاره کرد که 
بیمار با آن قد و هیکل، ریش و پشم می گوید: »من 
مامانم رو می خوام« البته به علت فاصله زیاد غرب 
پاسخ  بدون  این علائم  اغلب  آمریکا  ایالات  تا  آسیا 
می ماند و همچنان فریاد »من مامانم رو می خوام« 

در اردوگاه ها شنیده می شود. 
شایان ذکر است یکی از دلایل این بیماری موشک های 
نیروهای مقاومت و سپاه است به گونه ای که حتی اسم 
آوردن از آنها باعث بروز علائم این بیماری می شود. 
برای  حتی  آنها  نام  بردن  کرد  اعلام  اس  یو  ارتش 
شوخی ممنوع است و خاطی اسمش در لیست سیاه 
تحریم ها قرار می گیرد حتی اگر بچه های زیر ۲ سال 

در کودکستان های آمریکا باشند. 
و  کوفت  دارو،  هیچ  هنور  کردند  اعلام  دانشمندان 
زهرماری برای این بیماری پیدا نشده است و تنها 
راه درمان خروج از منطقه غرب آسیا و جمع کردن 

پایگاه های خود و برگشت به دیار خویش است. 
امیدواریم هر چه زودتر درمان قطعی این بیماری پیدا 
شود و افراد کمتری دچار ضربه ملایم مغزی شوند.

فریبا رئیسی

مکالمه گیجون

سقراط: چرا ساقطی افلاطون؟ حادثه توریستی کرمان به گوشت خورده است؟
افلاطون: منظورت ساکت و تروریستی است؟ به خدا سوگند اگر روزی کور شوم تو 

را با همین تپق ها، در جا خواهم شناخت. 
سقراط: آه ای افلاطون! وا بده. این مرض، علاج ناپذیر است. راستی! 

در باب حادثه توریستی کرمان که بسیار کشته داد، ایران قهرمان 
خواهد شد یا چون قهرمان است تیم 

قهرمان  یا  می شود  قهرمان  ملی 
تیم ملی می شود؟ اسرائیلزیوس 

که قهرمان نمیشه!
افلاطون: افسوس که اگر 
با هم در یک بند نبودیم، 
از  تو  می گفتم  یقین  به 
سفسطه  فن  برترین های 
پیروانش  باید  که  هستی 

پیش پایت لنگ بیندازند. 
باید  سوالت  جواب  در  اما 

از  که  مهری  و  شفقت  با  گفت 
اسرائیلزیوس سراغ دارم بعید است 

کودکی را بی دلیل شوکران دهد.
سقراط: صد افسوس که در سخنوری ادعایت 
می شود و ول کن نیستی. برادر فلسفی! وا 
بده. توییت ما را در باب کرمان حتما دیده ای 

هفته بزن  یواش  خدا  وقت برنامه کمه هفتهتورو 

که بر اهل فجازیوس خوش نیامد و تف باران مان کردند. گفته بودیم 
شتافتن بر غذای نذری این چنین انتقام سخت خواهد داشت.

افلاطون: خوب گفتی که جمله کوتاه تو را به کار آید. چرا که دو 
جمله بیشتر تو را به کما می برد. حال بگو از کجا این توییت زدی؟

سقراط: روزی یک سطل دارو، با آدمی همان کند که کاه و یونجه 
با گاو! 

افلاطون: کسان پشت پرده ات که بودند؟
بایدنیوس،  اسرائیلزیوس،  براندازیوس،  سقراط: 
آپوزیژنیوس و سلطنت طلبیژنیوس جملگی 
شور کنند تا جمله ای از پیج بیرون آید.

افلاطون: و تو چه می کنی؟
می گیرم.  پورسانتش  سقراط: 
کار  بالاخره  سقراط!  نگفتی 

که بود؟
خودشان  کار  افلاطون: 

است.
سقراط: کاه و یونجه ات 

را...یعنی داروهایت را 
خورده ای؟

افلاطون: به وفور.
بودی  خورده  اگر  سقراط: 
مهمل نمی بافتی. در اخبار آمده 
داعشیوس ها  فرقه  از  جمعی  است 

مسؤولیت حمله را گردن گرفته اند. 
افلاطون: از من مخواه باور پذیرم. یادت نیست در باب مرحوم ملکه 

نیز سخن ها گفتند اما من تنها کسی بودم که زیر بار نرفتم؟
به  ملکه  ماندی که  آنقدر سیاه پوش  دارم که  یاد  به  آری!  سقراط: 

هفته! شیطان  مدافع  وکیل 

وزیر کشور: ۳۰ درصد کاندیداها احراز صلاحیت 
نشدند، چون فرصت رسیدگی نداشتیم!

وی می خواست بگوید: »ما افراد را با حروف الفبا 
مرتب کردیم و شروع کردیم به صلاحیت دادن 
الف«  و  ب  و  قاف  و  »گاف  به  متاسفانه  که 
وقت نرسید!« که وقت برنامه به اتمام رسید و 

نتوانست بگوید!

هفته بشناس  را  زمانه ات  لاشخور 

زیباکلام که بعد از حمله تروریستی کرمان، بدون توجه به 
کشته شدن هزاران کودک و زن و مرد بی گناه فلسطینی 
اسرائیل نمی آید  اسرائیل گفت:  لبنانی و سوری توسط  و 
افرادی را که هیچ گناهی ندارند و فقط در آن مکان حضور 

داشتند از بین ببرد. 
بله آقای زیبا کلام! اسرائیل ذهن شما از این کارها نمی کند 
ولی اسرائیل واقعی کار اصلی اش کشتن کودک ها و بی گناه  ها 

است. 

هفته باشند  گوش  به  سربازان 

هیچ گونه  بدون  فجازی  کاربران  از  عده ای 
توسط  کرمان  تروریستی  حمله  به  اشاره ای 
کشته های  برای  آمریکایی،  اسرائیلی-  عمال 
هواپیمای اوکراینی چهارمین سالگرد گرفتند.

انجمن لاشخورهای مرده خوار این گروه را به 
عنوان الگوی شایسته خود برگزید.

نماینده  عنابستانی ،  صلاحیت  تأیید  به  توجه  با 
کلیه  از  ویژه،  خط  دوست دار  و  سربازان  حامی 
سربازان راهور تقاضا داریم خط ویژه را برای عبور 
در صورت  و  کنند  آماده  عنابستانی  آقای  جناب 
درخواست ایشان، زیر گوش خود را چرب کنند تا 
چک ها به صورت مناسب در محل مورد نظر فرود 
آید تا موجبات رنجش خاطر ایشان فراهم نشود.

جواد قره محمدی

هفته برگزیده  پیشنهاد 

رهگیری  نوشت:  صهیونیستی  روزنامه 
پهپادهای ایران پرهزینه است

به خاطر همین ما نمی توانیم جلوی آنها را 
بگیریم ولی از طرفی هم بدجور می زنند، 
تنها کاری که از دست مان برمی آید این 
است که از آنها خواهش کنیم »بزن ولی 

توروخدا یواش تر بزن«.

هرکس که طمع کند به ایران عزیز
با پاش به سمت گور برداشته خیز

هرگز نشود وطن، کنام کفتار
با پست و توییت تو طمع کار مریض!

محمدحسین دهقانی ابیانه

عباس داوری

مهران غفوریان در جواب یاوه گویی های امثال 
علی کریمی در رابطه با حمله تروریستی کرمان 
خوشحالی  مردم  کشتار  از  که  کسی  گفت: 

می کند باید در تیمارستان بستری شود.
در همین رابطه ، بیماران بستری در تیمارستان 
گفتند: چرا فکر کردید ما اجازه می دهیم چنین 

کسی در کنارمان باشد؟

چشمان تو کور و دهنت باشد لق
حرف دل دشمنان زدی کله شق

هم خائنی و هم اینکه حتماً هستی
بر طبق شواهد و قرائن احمق

هم خائنی و هم اینکه حتماً هستی
جرثومه کامل جنون و مستی

از مرگ فجیع هموطن شاد شدی
ای بوق تر از بوق، تو خیلی پستی!

از مرگ فجیع هم وطن شاد شدی
حق همه را خوردی و هی باد شدی

این وز وز تو مثل مگس می ماند 
چون مضحکه تمام افراد شدی

چون زوزه گرگ در قفس می مانداین وز وز تو مثل مگس می ماند
ناکام در این میل و هوس می ماندپا بر دم این شیر گذارد هر کس

پا بر دم این شیر گذارد هر کس
ناگاه شود قطع بر او راه نفس

هر کس که طمع کند به ایران عزیز
 سورپرایز شود در دل صحرای طبس

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

فرشته پناهی

مرضیه قاسمعلی

هانیه سادات حسینی زاده

علی یگانه

محمد صبوریان

سید محمد سالم

خوابت آمد و گفت: تو ما را چنان می سوزانی که هیزم جهنم 
نمی سوزاند. دربیاور آن پیراهن سیاه را پدر سگ.... بقیه را 

هم از سر مهر مادری بوق گذاشتی.
افلاطون: آری دل مان باز هوایش را کرد.

سقراط: خودمان هستیم. 1۰ هزار کشته غزه، هم زن بودند، 
هم کودک. داعشیوس ها هم خودشان تسمه تایم پاره کرده 
بودند و بس نگران که نامش به یغما برند. تو چگونه گفتی 

کار خودشان است!
افلاطون: داعشیوس ها هم کار خودشان است.

برگشتند چه؟  مزار  بر سر  دوباره  سقراط: پس مردمی که 
اگر چنین باشد مردم ایران قهرمان می شوند و اگر قهرمان 
شوند تیم ملی قهرمان می شود و داعشیوس قهرمان نمی شود.

افلاطون: آنجا را بنگر سقراط. جام شوکران آوردند. هم اعصاب 
را آرام می کند هم ریق رحمت است برای خلاصی از شر تو.

داروهای  آوردن  حال  در  تیمارستان  پرستارهای 
اعصاب: علی کریمی! زیبا کلام... سریع برید تو اتاق تون مقاله 
چرا  اینا  پرستااااار  پسرا.  بدویید  بنویسید.  رو  دیالکتیک تون 
بیرونن؟ گفته بودم مورد خطرناک بیرون نچرخه. ببریدشون 

شوکران شون رو بخورن برن بخوابن. 

سیده نرگس هاشم ورزی
مهدی یوسفی

زهرا آراسته نیا

اصنم درد نداشت!!! 
پتک موشک سر گُردان ترور، جاذبه داشت

توی اذهان همه، آن شب خوش، خاطره کاشت

شخم زد »عین الاسد« را چه  قدر خوب و سریع!
گفت سربازک »یو اس«: »اصنم درد نداشت!!!«

شام شد کوفت به سرباز پلشت تروریست؟
مثل عصرانه و صبحانه، کند کوفت به چاشت!

ارث بابای خودش را ز همه می طلبد!
مایل ها دورتر از خانه خود دزد گماشت!

آنقدر سوژه ز »یو اس« به جهان هست که خوب 
می شود نهصد و هشتاد و سه  تا شعر نگاشت

حالیا! عاقبت کار »عمو سام« چه شد؟
از عمو، عمه شد و بر همه سرپوش گذاشت...
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چرا نیامدی
در فکرم افتاده سوالاتی فراوان

 اینکه نمی آیی؟کجا هستی تو پنهان؟

حتی اگر پاسخ نداری بشنو آن را
 ای مو سپیدِسالخورده، موپریشان

 موی سپیدت که به روی شانه می ریخت
 زیر کدامین شال پشمی گشته پنهان؟

 خشک است چشمانی که می بارید نم نم
 یا شوک شدی از شدت غم های دوران؟

 شاید حساب ارزی ات را بسته باشند
 یا اختلاسی کرده ای رفتی به زندان

 یا خصلت پیری، خسیسی را گرفتی
 از دست تو آبی نمی ریزد به دامان

 آغاز فصل امتحان از دی مگر نیست؟
 از درس پس دادن شدی حالا گریزان؟

 یا که به یک خواب زمستانیِ آرام
رفتی و کردی بی رمق، سر در گریبان

 شاید به فکر لانه گنجشک و سرما
 ماندی میان شیش وبش، مبهوت و حیران

 از جان ابر و برف و باران دور باشد
شاید که آلزایمر گرفتی ای زمستان 

 خشکی و دوری و ترحم های بی جا 
در شأن فصلت نیست،پس دستی بجنبان

 تا که نیاید با تو سرما، برف و بوران
 دلگرم کی گردد زمین، وقت بهاران؟

تلخ گفتار بی کردار
آورده اند در دهه های اخیر استادی بود بس تلخ گفتار و 
بی کردار؛ عمرش به فزونی 7۰ رسیده بود، خلقش تنگ 
و برخلاف نامش، کلامش نازیبا می نمود؛ مع الاسف آثار 
مهمل گویی بر ناصیه او پیدا بود. وی حدود ۳۰ سال بر 
کرسی های دانشگاه های مملکت جلوس کرده و افاضاتش 

را روانه روح و روان جوانان مملکت نمودندی.
دانشگاه  از ۲  و سال ها  را خوردندی  نان مملکت  او که 
ناحقه  حقوق  مدافعِ  همان دم!  کردندی؛  دریافت  حقوق 
ممالک بیگانه بوده و علی الظاهر طبیبان از درمان دوبینی 
او عاجز ماندند و او همچنان مرغ همسایه را غاز می دید.

در این سنوات متعلمانی گرفتار درس او بودند اما چند 
است،  کرده  خانه نشین  را  او  سن  کهولت  است  سنه ای 
فرتوتی و فزونی سن او را به سمت و سوی »اسپیس« 
با  از گاهی  و هر  و »استوری« سوق همی داد  و »لایو« 
شاذپرانی هایی قصد داشت خود را به چشم مردم همی آورد؛ 
از پرش و خودچسبانی به دیوار که پای بر پرچمی منحوس 
نگذارد تا مصاحبه با تلویزیون های ممالک غریبه و تحسین 
آنها و تحقیر مملکت خویش؛ هر چه در چنته داشت رو 
کرد؛ اما هر چه گفت نشد! تا اینکه ماجرای تلخی بر مردم 
حدوث کرد و قریب 1۰۰ نفر جان باختند، همگان متالم و 
اندوه بار بودند، هر که نامش آدمی بود، از ممالک غریبه هم 
بر این درد تسلیت گفت اما استاد سخن فشاندی که این 
حدوث بی ارتباط به ظالمان است! و آنها آدم نمی کشند؛ 
بعد از چنین افاضه ای حتی مریدانش جامه دراندی و سر 

به بیابان نهادی و استاد ماند و حوضش!
قاضی القضات دید که استاد نصیحت نمی پذیرد و دم گرم 
در آهن او اثر نمی کند! پس ترک مناصحت کرد و رو به 
عدلیه آورندی و استاد بایستی قدم رنجه فرموده و برای 

ارائه پاره ای توضیحات قصد عدلیه کند.
همین که نوشتاری برای احضار وی به عدلیه به دستش 
رسید، فریاد و فغان برآورد و به گونه ای عز و جز کردندی که 
گویی سلسله نازیباکلامان در نای آمدند و بند گران بر پای!

سیما شرفی

فرمان آزادی        
در راستای تامین حقوق حقه مخدرات و نسوان بلاد، 
مقرر فرمودیم زین پس تمام نسوان آزادند که آن جور 
که ما می فرماییم از بند لچک و چادر چاقچور آزاد گشته و 
شیوه نسوان بلاد فرنگ در پیش گیرند. »ما با هوچی بازی 
و تعصب های خشک، نمی توانیم کاروان ترقیات مملکت را 
عقب نگه داریم. زن باید از این چادر سیاه آزاد بشود!« چون 
همه می دانند سیاهی شوم است و مملکت این همه منبع 

نعل اسب و تخم مرغ ندارد.
ضمنا به آژان ها امر فرمودیم زین پس مخدرات بلاد را با 
انواع و اقسام روش های نوین و خلاقانه و منورالفکرانه با 
را  زنان  آزادی  و مراتب  نموده،  حقوق حقه خویش آشنا 
فراهم آورند. در همین راستا پوشیدن هر گونه چادر، لچک 
بلاد، ممنوع گردید. چون  تمام  روبنده در  به خصوص  و 
وضعیت  مخالف  و  بد نما  معابر،  در  مناظر،  این  مشاهده 

سوده پاکاری

ِ

امروزه می باشد و لازم است از این قبیل بانوان )ناآشنا با 
حقوق حقه( که با این طریق لباس بیرون می آیند )و آبرو 
و ابهت ما را جلوی آتاتورک می ریزند(، جلوگیری به عمل 

آید، تا همه بتوانند آزادانه لباس بپوشند!
زنان باسواد، موظفند نسبت به دیگر زنان بیشتر از حقوق 
حقه خود استفاده نموده و البسه کمتری استفاده نمایند. 
قلب  در  بیشتر  و کم لباس،  منورالفکر  نسوان  بدون شک 

شاهنشاهی جای خواهند داشت.
در نتیجه چنین دستوراتی، زنان»با دانایی و معرفت، به 
خود  مزایای  و  حقوق  به  پی  و  شده  آشنا  خود  وضعیت 
و  بر  )مثل  دارند  که  فرصت هایی  از  باید  پس  می برند. 
روی شان( برای ترقی کشور استفاده نمایند و چون آموزگار، 
تربیت کننده نسل های آینده باشند« )تا آنها هم بر مزایا 

یعنی برَ و روی شان واقف بشوند(.
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پ.ن. برگرفته از افاضات واقعی رضاخان در گیومه ها


